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  چكيده
 فارسي  زبان نظرية صرف طبيعي، نظام تصريفيد حاضر، ضمن معرفي بنيا داده و بنياد نظريه پژوهشِ در

به نظامِ اين نظريه ــ بررسي شده است.  مطرح در نظرية وابسته اصول از يكي ــ تجانسِ نظام اصل طبق
ها براساس پنج  فرد وندهاي تصريفي و تجزيه و تحليل آن  به هاي منحصر نگارندگان ضمن ارائة ويژگي

هاي تصريفي  اي و مقولات، وجود صورت هاي مقوله اين اصل مطرح شده ــ وجود نظام ويژگي كه در
هاي مرتبط با  صورت مجزا يا تركيبي براي مقولات مختلف، وجود انواع نشانه متصل به پايه، وجود نمادها به

صريفي زبان اي آن زبان و وجود يا عدم وجود طبقات تصريفي ــ ميزان متجانس بودن وندهاي ت نظام مقوله
منظور وندهاي مزبور در سه ابَرطبقة اسم، فعل و صفت تجزيه و تحليل  همين اند. به  فارسي را بررسي كرده

هاي  اند كه از ميانِ اين طبقات، ابَرطبقة صفت كاملاً متجانس و متحدالشكل و دو ابَرطبقة ديگر در رده شده
  اند.  تري از تجانس قرار گرفته پايين

  
  زبان فارسي، نظرية تجانس نظام.   ،به نظام، نظام تصريفي بودنِ وابسته صرف طبيعي، طبيعي ها: كليدواژه

  

  . مقدمه1
توسط درسلر، مايرثالر و  1970نقشي كه در اواخر دهة  ـ صرف طبيعي رويكردي است شناختي

از ورتزل در آلمان و اتريش شكل گرفت. گزينشِ نام صرف طبيعـي درواقـع خـود تقليـدي بـود      
شناسـي مطـرح شـد.     در زمينـة واج  1970شناسي طبيعي كه توسط استامپ در اوايل  عنوان واج
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عقيدة استامپ اكتساب نظام واجي يك زبـان در كودكـان مسـئلة سـركوب كـردن فراينـدهاي        به
نظـرات اسـتامپ راهـي بـه صـرف و      . (Carstairs, 1992: 215)هـا   واجي است نه فراگيري آن
رفيون طبيعي ضـمن شـناخت برخـي تضـادها درصـدد توصـيف و       مباحث صرفي گشود و ص

نمـود؛ امـا از بعـدي ديگـر چنـدان سـاده نيـز نبـود          بررسي آن برآمدند كه از يك بعد طبيعي مي
(Ibid: 216).  

طورمفصل در بخـش سـوم    نظرية صرف طبيعي از سه نظرية فرعي تشكيل شده است كه به
شناسـي.   . نظريـة رده 3. نظرية تجانس نظـام و  2ها،  ي. نظرية جهان1ها پرداخته شده است:  به آن

ـــ يكـي از     در اين پژوهش نظام تصريفي زبان فارسـي براسـاس نظريـة تجـانس نظـام ورتـزل       
هاي فرعي نظرية صرف طبيعي ـــ بررسي شده است. طبق اين نظريه، گويشـورانِ خـاصِ    نظريه

دهنـد.   مي هنجارتر باشند، ترجيح ميهاي صرفي خاصي را كه از لحاظ ش يك زبان همواره پديده
هاي ساختاري يك زبان خاص تعيين كرد. بـراي   توان بر اساس ويژگي ميزان هنجار بودن را مي

رسد، ممكن اسـت در زبـاني ماننـد آلمـاني طبيعـي و       نظر مي نمونه آنچه در زبان تركي طبيعي به
) كه طبـق ايـن اصـول    1- 4ش هنجار نباشد. درنظرية تجانس نظام، اصولي مطرح است (ر.ك. بخ

هـاي   تـوان بررسـي كـرد. در ايـن مقالـه داده      ميزان متجانس بودن نظـام تصـريفي زبـان را مـي    
تصريفي زبان فارسي در قالب نظرية مذكور بررسي شده و متجانس بودن نظام تصـريفي پـس   

ي ها بيان شده است. پرسش پژوهش حاضر ايـن بـوده كـه نظـام تصـريف      از تجزيه و تحليل داده
حد متجانس و متقارن است؟ همچنين فـرض شـده اسـت كـه نظـام تصـريفي        زبان فارسي تا چه

  زبان فارسي از ديدگاه تجانس نظام، تقريباً متجانس است.  
  

  . پيشينة پژوهش2
هاي مختلف  هاي طبيعي بر زبان صرفي بسياري در چارچوب نظريه هاي صرفي و غير پژوهش

و  (1985)ية تجانس نظام را معرفي كرده است. درسلر نظر (1984)انجام شده است. ورتزل 
اند.  نظرية صرف طبيعي را مطرح و جزئيات آن را بيان كرده (1987)همراه همكاران  همو به

هايي مانند اسلاوي، لهستاني و كرواتي را در چارچوب نظرية صرف  ديگر پژوهشگران، زبان
 (1994). ووف و لفورد  (Manova, 2005; Dressler &et al., 1996)اند طبيعي بررسي كرده

  اند.  داري و تصويرگونگي را بررسي كرده ترتيب نظرية نشان به (1995)و درسلر 
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 و طبيعي نحو هاي نظريه طبق كه ــ واجي و نحوي مطالعات به غيرصرفي هاي پژوهش در
شناسي  واج (1996) درسلر و (1994) فيوجاست.  شده  پرداخته ــ اند گرفته انجام طبيعي شناسي واج

طبيعي  ةشناسي، به نظري ضمن مروري بر مكاتب زبان (2001)كوپكي  .اند  كردهمعرفي  را طبيعي
هاي نحو طبيعي را  سپس ويژگي ه وبودن را برشمرد ترين اصول طبيعي و مهم پرداختهدر زبان 

  كرده است.بيان 
هاي مرتبط با اين  و ويژگي صرف طبيعي ةشناسان ايراني نيز در معرفي نظري برخي از زبان

) كليتي از نظرية صرف طبيعي بيان 1379(بين  حق .اند ارزشمندي انجام داده هاي پژوهش ،نظريه
را ها  ) عناصر تصريفي زبان فارسي و طبيعي بودن آن1378(كرده، سپس در پژوهشي ديگر 

مظفري  .است كرده داري مرور نشان ةصرف طبيعي و نظري ةدر ساخت تصريفي برمبناي نظري
 اند. اي فرايند تركيب را در چارچوب نظرية يادشده بررسي كرده ) در مقاله1386و كوشكي (

) ضمن معرفي مفهوم و اصول تصويرگونگي در زبان، به 1379البرزي (و  )1375آبادي ( غني
ها، الگوها و اصول  بندي هاي زبان فارسي با تقسيم سويي و تطابق دادهمبررسي ميزان ه

ها،  اند كه اين اصلِ تصويرگونگي با عنوان نظرية فرعي جهاني پرداخته رگونگي در زبانتصوي
  يكي از اصول مطرح در نظرية صرف طبيعي است.

  

  . ساختار نظرية صرف طبيعي3
گيـرد، صـرفيونِ    بر سطوحي اسـت كـه آن نظريـه درنظـر مـي      ساختار يك نظرية طبيعي مشتمل

 :(Dressler &et al., 1987: 8-12)اند  تهطبيعي پنج سطح زباني را درنظر گرف

  هاي زباني يا استعداد زباني بشر؛ سطح جهاني   .1
  ها؛ سطح انواع زبان .2
  سطح توانش خاص يك زبان؛ .3
  سطح هنجارها؛ .4
  سطح كنش. .5

  كند: ها را بررسي مي نظرية صرف طبيعي به سه سطح نخست توجه دارد و آن
  ها سطح اول: جهاني
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بـر كاركردهـا،    ها شكل گرفته و مشـتمل  داري يا نظرية الويت اين سطح براساس نظرية نشان
دهنـد. ايـن پارامترهـا را     عملكردها و اصولي است كـه پارامترهـاي طبيعـي بـودن را نشـان مـي      

هاي صـرفي را از ديـدگاه طبيعـي بـودن در بـالاترين       توان در يك پيوستار قرار داد كه پديده مي
  .(Dressler &et al.,1987: 26)كنند  يف ميبودن توص ترين سطحِ طبيعي سطح تا پايين

  ها سطح دوم: انواع زبان
شكل گرفته اسـت. هرچنـد    (1979) شناسي اسكاليكا ها بر اساس نظرية رده سطح انواع زبان

هـاي   بـودن را بـه همـة روش    هـاي طبيعـي   داري طبـق معيارهـاي جهـاني، مـلاك     كه نظرية نشان
هاي طبيعي و غيرطبيعي استفاده  انواع مختلف روش هاي طبيعي از دهد؛ زبان دستوري نسبت مي

توانـد همـواره    اي در زبان، يك نظـام زبـاني خـاص نمـي     دليل وجود تناقضات مجادله كنند. به مي
هاي موجود انتخاب نمايد. بنابراين هـر زبـاني    ترين روش و تكنيك زباني را از ميان روش طبيعي

بودن است. يك زبـان،   هاي طبيعي وع از ميان ملاكهاي مختلف و متن اي از گزينش داراي مجموعه
كنـد. بـراي نمونـه     بودن در پارامترهاي ديگر مي بودن در بعضي پارامترها را فداي طبيعي طبيعي
كـه رابطـة نمـوداري ميـان صـورت و       در پارامترهاي نموداري ــ يعني زماني 1هاي پيوندي زبان

مفهوم موجود است؛ براي نمونه بـراي صـورت   معنا وجود دارد و در برابر هر عضو يك معنا و 
read  مفهومA  و براي تكواژer  مفهومB توان درنظر گرفت و معنـاي كـل كلمـة     را ميreader 

هـايي كـه از نظـر واژي در     خواهد بود ـــ و در شـفافيت واژي ـــ يعنـي صـورت      A+Bمجموع 
واژي و واجي مشخص اسـت؛   ها از نظر حداكثر تصويرگونگي باشند ـــ مرز ميان پايه و وند آن

افتـد كـه    شود و اين زماني اتفاق مي اما گاهي وندافزايي منجربه كاهش پارامتر تصويرگونگي مي
شـدگي   كـامي  . در اينجـا نـرم  electric-ity ~ electricدر پايه يا وند تغيير واجي رخ دهد، مانند: 

  اتفاق افتاده است:
/k/—›/s/ 

يابد كه  شود. تيرگي واژي زماني افزايش مي ي واژي ميگونه تغييرات واجي باعث تيرگ اين
واج انتهاييِ پايه با واج ابتداييِ پسوند تلفيق شود، براي نمونه در زبان ايتاليايي صورت 

تركيب شده و واج كشيدة  /t/با واج ابتداييِ وندg/  /واج انتهاييِ » خواننده« lettoreاشتقاقيِ.
 جديد/t:/ شود  توليد مي(Dressler &et al., 1987: 101)در مقابل يك دال تنها يك  كه . زماني

شود، عنصر زباني مذكور از شفافيت معنايي  مدلول وجود داشته باشد، در آن صورت گفته مي

 
1 agglutinat ive 
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ساز رفتارهاي متفاوتي  برخوردار است. براي نمونه ازنظر اصل شفافيت معنايي، وندهاي جمع
كار برد  توان با همة اسامي مفرد به ـــ كه آن را مي» ها ـ«دهند. وند پربسامد  از خود نشان مي

نظر چندان شفاف  ازاين» ان ـ«معنايي را داراست؛ اما پسوند تصريفي   ـ ـــ بالاترين شفافيت واژي
هاي متعددي همچون اسم مكان، اسم زمان، قيد  بر مفهوم جمع، مدلول نيست. اين پسوند افزون

گلان كه از  ايي ابزار دارد، مانند گرگان، بهاران، لنگان، خواهان، بامحالت، معناي فاعلي، نقش معن
ديگر  گذاري و طول كلمه خير. ازسويي از لحاظ نمايه برخوردارانَد؛ اما بالايي بودن طبيعي ميزان
 كلمه طول و گذاري نمايه ازنظر بودنشان، تلفيقي ماهيت خاطر به 2تصريفي درون و تصريفي هاي زبان

 معنايي   ـ   واژي شفافيت و واژي  بودن، شفافيت نموداري ديگرپارامترها مانند  ازديدگاه ؛ اماندا طبيعي

  اند. طبيعي كمتر
  سطح سوم: كفايت نظام

گيـرد. هـر    شكل مـي  (1984)سطح توانش خاص يك زبان، بنابر نظرية تجانس نظام ورتزل 
پديدة صـرفي ـــ طبقـة تصـريفي،     هاي ساختاري معرف آن نظام دارد. يك  زباني تعدادي ويژگي

هاي تصريفي و يا قوانين صرفي ـــ ممكن است بر اساس پارامترهـاي جهـاني    ها، صورت صيغه
داري) غيرطبيعي باشد؛ اما همين پديده در نظام خاص يك زبـان و براسـاس كفايـت نظـامِ      (نشان

و طبيعي است كـه يـك   خاص آن، هنجار و طبيعي جلوه كند. براي نمونه، در زبان آلماني متداول 
  :n-جمع بسته شود و نه با پسوند  e-با پسوند جمع ساز  3هجايي اسم مذكرِ تك

)1( . der Hund »سگ«  

 a. die Hund-e »ها سگ«  

جمع بسته شـود   n-تر اين است كه با پسوند  هجايي، طبيعي ديگر براي اسم مذكر تك ازسويي
  :e-و نه با پسوند 

)2( . die Bahn »قطار«  

 a. die Bahn-en »قطارها«  
  

  

  4به نظام در تصريف . طبيعي بودن وابسته4
هاي فرعي نظريـة صـرف طبيعـي، نظريـة      طوركه در بخش پيشين اشاره شد، يكي از نظريه همان

گوينـد. ازنظـر ورتـزل     نيـز مـي   5به نظام ورتـزل اسـت كـه بـه آن نظريـة تجـانس نظـام        وابسته
 

2 introflecting 3 monosyllabic 4system-dependent naturalness in inflection  5system-congruity  
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(Dressler &et al., 1987: 59-62) هـاي صـرفي    ان خاصِ يـك زبـان همـواره پديـده    گويشور
ـــ  6اي هاي مقوله هاي تصريفي و نشانه ها، صورت اي ــ براي نمونه طبقات تصريفي، صيغه ويژه

دهند كه از لحاظ شمي هنجارتر باشند. منظور از هنجار بودن يك پديدة صرفي اين  را ترجيح مي
منـدي را از   گوهاي تغييرات درزمانيِ نظـام طورنسبي در تحول يك زبان ثابت باشد؛ ال است كه به

طورنسبي در فراينـد اكتسـاب زبـان اول زودتـر فراگرفتـه شـود و در زبـان         خود نشان دهد؛ به
ديگر آنچه بـراي گويشـوران يـك زبـان هنجـار       تأثير قرار گيرد؛ اما ازسوي ها كمتر تحت پريشي

تـوان بـا    د. ميـزان هنجـار بـودن را مـي    كاملاً به اصول فارغ از نظام بستگي ندارآيد،  شمار مي به
هاي ساختاري يك زبان خاص تعيين  توجه به تجربة زباني خود گويشور، يعني براساس ويژگي

تـوان نسـبت بـه يـك زبـان خـاص        ميزان هنجار بودن يك پديدة صرفي را تنها ميرو  كرد. ازاين
اسـت در زبـاني ماننـد     رسـد، ممكـن   نظـر مـي   سنجيد. براي نمونه آنچه در زبان تركي طبيعي به

هـاي صـرفي فـارغ از نظـام، وجـود       بـر ويژگـي    آلماني طبيعي و هنجار نباشـد؛ بنـابراين افـزون   
هـا را در   منظور، ورتـزل ايـن ويژگـي    همين رسد. به نظر مي به نظام نيز لازم به هاي وابسته ويژگي

اينجا ويژگي تجـانس   . در7. ثبات طبقات تصريفي2. تجانس نظام؛ 1دهد:  دو دستة عمده نشان مي
شود؛ اما پيش از آن لازم است، جزئيات ايـن   نظام دربارة نظام تصريفي زبان فارسي بررسي مي

  ويژگي تبيين و تشريح شود.
  

  به نظام و تجانس نظام . طبيعي بودن وابسته4- 1
ا ه ـ هايي اشاره شود كه ورتزل به آن پيش از پرداختن به اصل تجانس نظام بهتر است، به ويژگي

گويـد. وي معتقـد اسـت، نظـام تصـريفي هـر زبـان داراي         هاي ساختاريِ معرف نظام مي ويژگي
شـناختي تعيـين و آن را از ديگـر     هاي ساختاري است كـه نـوع آن زبـان را از لحـاظ رده     ويژگي

عنـوان يـك كـل درنظـر گرفـت؛ بلكـه        ها را نبايـد بـه   كند؛ اما اين ويژگي هاي زبان متمايز مي نظام
هاي تصريفيِ طبقات تصريفي  هاي هر نظام تصريفي را از طريق نظام ن است كه ويژگيمنطقي اي

شـيوه تصـريف    طورجداگانه تعيين كرد، براي نمونه همة اسامي در زبان تركي بـه يـك   ها به واژه
  شود: صورت زير تصريف مي كه به »سال«  yilشوند، مانند واژة مي
  
  
 

6 categorial markers 7stabili ty  of inflectional classes  
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3( ).  

 اسم جمع                                                   اسم مفرد
a. yil                                                       g. yil-lar  
b.yil-in  (اضافي)                                      h. yil-lar-in 

c. yil-a 8مفعول غير صريح                          i. yil-lar-a 

d. yil-i 9سببي                                           j. yil-lar-i 

e. yil-dan 10مفعول ازَي                             k. yil-lar-dan 

f. yil-da  11مكاني                                      l. yil-lar-da 

  تعيين كرد:توان نظام تصريفي اسم را در زبان تركي به شرح زير  هاي زير مي طبق ويژگي
هـاي   براي نمونه مقولات جمع و مفرد، جـزو نظـام  و مقولات:  12اي هاي مقوله . وجود نظام1
، اضافي، مفعول غيرصريح، سببي، مفعـول ازَي و مكـاني نيـز    14اسمي 13اي شمار و حالات مقوله

  آيند. شمار مي اي اسم در زبان تركي به هاي مقوله جزو نظام
زبان آلمان زباني اسـت   به پايه يا متصل به ستاك: هاي تصريفي متصل . وجود صورت2

چسبند. البته هر دونوع صـورت تصـريفي در ايـن زبـان      هاي تصريفي آن به پايه مي كه صورت
و  15ســازي و در فراينــدهاي حالــت انــد هــاي تصــريفي پايــه غالــب وجــود دارنــد؛ امــا صــورت

چند طبقـة جزئـي    در فقط تاكس به هاي تصريفي متصل صورت نيز و روند كار مي به 16سازي جمع
 شوند. گيرند، ظاهر مي مي n-كه پسوند 

در زبـان تركـي مقـولات     صورت مجزا يا تركيبي براي مقولات مختلف: . وجود نمادها به3
  شوند. جداگانه نمادگذاري مي

)4( . 

a. yil-lar-in 
b. year+ pl (جمع) + G (اضافي) 

 ـ . وجود انواع نشانه4 گـاهي اوقـات ممكـن اسـت      ايِ آن زبـان:  ههاي مرتبط با نظام مقول
تنها صورت جمع از طريـق   ها از نوع پسوندي باشند. براي نمونه در زباني، مانند آلماني نه نشانه

 17وسيلة تصريف حرف تعريف و فرايند همـاهنگي پسـرو   شود؛ بلكه به افزودن پسوند ساخته مي
  توليد است. واكه نيز قابل

 
8 dative 9 accusative 10 ablative 11 locative 12 categorial sy stem 13 case 14 nom inative 15 case formation 16 plural formation 17 um laut 
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).5(  

a. (N sg.) die Maus »وشم«  اسم، حالت نهادي مفرد                                        
b. (G/D sg.) der Maus                            حالت اضافي/ مفعول غيرصريح مفرد 
c. (N/A pl.) die Mäus-e                                        حالت نهادي/ مفعولي، جمع 

زبان تركي طبقـات تصـريفي دسـتوري نـدارد؛ امـا       تصريفي: وجود طبقات . وجود يا عدم5
 .اند هاي لاتين و آلماني داراي طبقات تصريفي بسيار زبان

هـاي يادشـده، تصـريف اسـم در زبـان تركـي ازنظـر سـاختاري كـاملاً           با توجه بـه ويژگـي  
هـاي زبـان تركـي ظـاهر      ديگر همـة مقـولات تصـريفي در كليـة اسـم      عبارت متحدالشكل است. به

. در همـة اسـامي مقـولات جداگانـه     انـد  هـاي تصـريفيِ پايـه    شوند، همة اسامي داراي صورت يم
  شوند و غيره. نمادگذاري مي
هـا   شـود. ايـن ويژگـي    گفته مـي  هاي ساختاري معرف نظام ويژگيهاي يك تا پنج،  به ويژگي

ختاري معرف هاي سا كه ويژگي كنند. وقتي هاي تصريفي زبان را تعيين مي درحقيقت ماهيت نظام
گاه  ها، در زباني خاص تعيين و مشخص شود، آن به نظام تصريفي يك طبقه از واژه نظام مربوط

هـا   حد با ايـن ويژگـي   هاي صرفيِ آن نظام تا چه تعيين كرد كه هركدام از پديده آساني توان به مي
اس تطـابق يـك   . ميـزان تجـانس نظـام براس ـ   انـد  ديگر متجانس با آن نظام عبارت تطابق دارد يا به

هـاي   اي يـا قـانون تصـريفي بـا ويژگـي      صيغه، يك صورت تصريفي و يا نشـانة صـرفي مقولـه   
عنوان يك معيـار و سـنجش عمـل     شود. بنابراين تجانس نظام به ساختاري معرف نظام تعيين مي

دهنـد بـراي صـرف تصـريفي      كه نشان مياند  اي شده بندي ها ماتريس طبقه كند؛ اما اين ويژگي مي
  چيزي هنجار يا غيرهنجار است. زبان خاص چهيك 

  
  هاي ساختاري معرف نظام و تغييرات صرفي . ويژگي4- 2

و در برابر تغييـرات صـرفي    اند دارندة نظام زبان هاي ساختاري معرف نظام، حافظ و نگه ويژگي
شـوند   خود محو مي به هايي كه متجانس با نظام نيستند يا خود حال پديده كنند. درعين مقاومت مي

رسـد، نظـام    نظـر مـي   شـوند. بـراي نمونـه بـه     اي متجانس با نظـام زبـان مـي    و يا تبديل به پديده
حـالتي، نظـام    كند و نظام پنج نظام متجانس ايجاد مي 18چهارحالتي در زبان آلماني علياي باستان

ح در نامتجانس. در نتيجه مقولة ابزار نامتجانس است؛ بنابراين جاي خود را به مفعـول غيرصـري  
 

18 Old High Germ an 
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دهد و هيچ صورت تصريفي يا صيغة غيرمتجانس امروزي با توجـه   آلماني علياي ميانه و نو مي
 Dressler)) ذكر شد ــ در زبان آلماني وجـود نـدارد   1- 2به ويژگي شمارة يك ــ كه در بخش (

&et al., 1987: 65-66).    
عليـاي نـو يكـي از    تر نيز ذكر شد، صورت تصريفي پايه در زبـان آلمـاني    طوركه پيش همان

سـازيِ تعـداد كمـي از     هاي تصريفي اسم است؛ اما صورت تصريفي ستاك، فقط در جمع ويژگي
  طبقات تصريفي كاربرد دارد:

6( ). 

  a. Radi-us (شعاع) ~ Radi-en ( ها شعاع ) 

بنابراين صورت تصريفيِ پايـه متجـانس بـا نظـام اسـت و تغييـر زبـاني در جهـت حـذف و          
  شود. ي ستاك انجام ميجايگزيني صورت تصريف

).7(  

 a. Kont-en, Tub-en, Radi-en> konto-s, tuba-s, radiuss-e 
هـاي سـاختاري معـرف نظـام همخـواني       هاي صرفي با ويژگي پديده a. 7هاي  در همة نمونه

كـه انتظـار    . ازآنجـايي انـد  ندارند يا به سخن ديگر، نامتجانس با نظـام تصـريفي خـاص آن زبـان    
هـاي سـاختاري معـرف نظـام      اي صرفي نامتجانس حذف شوند، بنابراين ويژگيه رود پديده مي

كنند. تغييـرات صـرفي در چـارچوب     هاي تصريفي را تعيين مي جهت و مسير بسط و تغيير نظام
توان هيچ تغييـر صـرفي يافـت كـه باعـث       دهند؛ ولي نمي هاي ساختار معرف نظام رخ مي ويژگي

هـاي سـاختاري معـرف نظـام در برابـر       م شـود. ويژگـي  هاي ساختاري معرف نظا تغيير ويژگي
دفـاع نباشـد؛ زيـرا     رسـد ايـن فرضـيه چنـدان قابـل      نظـر مـي   كنند. به تغييرات صرفي مقاومت مي

هـايي كـه از لحـاظ ژنتيكـي بـه يـك خـانواده تعلـق دارنـد، داراي           هاي مختلف و حتي زبان زبان
يفيِ پايـه در مقولـة اسـم در زبـان     ، براي نمونه صـورت تصـر  اند هاي ساختاري متفاوتي ويژگي

ديگـر   آلماني علياي نو غالب؛ اما در زبان لاتين صـورت تصـريفيِ سـتاك غالـب اسـت. ازسـوي      
رود. از  شـمار مـي   صورت تصريفي ستاك در زبان آلماني علياي باستان مقولة تصريفي غالب به

راي صـورت تصـريفيِ   ها داراي ستاك و تنها چهار مـورد دا  يازده طبقة تصريفي، هفت مورد آن
تواننـد از   هاي ساختاري معرف نظـام مـي   آيد كه چگونه ويژگي . حال اين پرسش پيش مياند پايه

كه ادعـا   اي ديگر تغيير كنند؛ درحالي زباني به زباني ديگر و يا از مرحلة خاص يك زبان به مرحله
در  (69 :1987)كـارش  ند. ورتزل و هما ها در برابر تغييرات صرفي مقاوم شده است، اين ويژگي
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هـاي سـاختاري معـرف نظـام، در      كنند كه تغييرات درزماني ويژگي پاسخ به اين پرسش بيان مي
آيند. براي نمونـه در زبـان آلمـاني     وجود مي و عمدتاً تغييرات واجي به 19صرفي اثر تغييرات فوق

هـاي   هاي تصـريفي سـتاك بـه صـورت     هاي ساختاري معرف نظام دربارة صورت تغيير ويژگي
از مرحلة زبان آلماني علياي باستان به  /e/به  20هاي پاياني تصريفي پايه در اثر تقليل واجي واكه

توان نتيجه گرفت، ازديدگاه تغيير زباني، صـرف   . بنابراين ميدهد مي زبان آلماني علياي ميانه رخ 
مل است. تغييـر كيفـي   شناسي در تعا هاي ديگر زبان، مانند واج كند؛ بلكه با بخش مستقل عمل نمي

  آيد. شمار مي صرفي به هاي ساختاري معرف نظام يك تغيير فوق ويژگي
كنـد و هـيچ    هاي ساختاري معرف نظام را توليد مي ورتزل معتقد است كه صرف فقط ويژگي

هاي ساختاري معرف نظام ماهيت  كه ويژگي جايي وجود بياورد. ازآن تواند به ويژگي جديدي نمي
صـرفي   كنند؛ بنابراين نظام تصريفيِ جديـد همـواره ناشـي از عوامـل فـوق      يين مييك نظام را تع

ها عمـدتاً ناشـي از تغييـرات     و تغييرات آن اند مند ها كاملاً نظام است. ازديدگاه صرفي، اين ويژگي
  . (Dressler &et al., 1987: 76)واجي است و نه صرفي 

  

  . نظام تصريفي5
كـه   flectي لاتين اقتباس شده است. ريشـة ايـن كلمـه ـــ يعنـي      از دستور سنت inflectionواژة 

تـوان   معناي خميـدگي اسـت. از معنـاي ريشـة ايـن كلمـه مـي        است ــ به flexمعادل انگليسي آن 
دريافت كه واژة موردنظر بايد از لحاظ صوري تغيير يابد تا بتواند در يك جملـه و در جايگـاهي   

. پـيش از تحليـل نظـام    (Aronoff &Fudeman, 2005: 151)خـاص از آن جملـه جـاي گيـرد     
  هاي اين نظام پرداخته شود. ترين ويژگي تصريفي ضروري است به برخي از مهم

  
  هاي نظام تصريفي . ويژگي5- 1

هـا منحصـربه    هاي متنوعي است كه برخي از آن تصريف نيز مانند هر پديدة زباني داراي ويژگي
منظـور   هاي صرفي مشترك است. بنابراين بـه  ام پديدهخود اين نظام است و برخي ديگر ميان تم

  شود: ها اشاره مي ترين آن ها به مهم آشنايي بيشتر با اين ويژگي

 
19 extramorphological 20 phonolo gical reduction of terminal vowels  
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بـه يـك صـفت    » تـرين  ـ ـ« و يا» تر ـ«كه پسوند  وقتي فرايند تصريف حافظ مقوله است: .1
صريف، مقولة پايـه  افزايي باز يك صفت است؛ بنابراين در فرايند ت داد اين وند افزوده شود، برون

  كند. تغيير نمي
كننـد.   اي در نحـو ايفـا مـي    مقولات تصـريفي نقـش عمـده    تصريف با نحو مرتبط است: .2

هـاي   دار اسـت. شناسـه   ترين نقش نحـوي را عهـده   تطابق يكي از مقولات تصريفي است كه عمده
داقل نمـود را  تـوان مقولـة زمـان و يـا ح ـ     گيرند؛ اما نمي فعلي زبان فارسي در اين دسته قرار مي

 .(Haspelmath, 2002: 71)همچون رابطة تطابق، مرتبط با نحو دانست 

 ,Aronoff &Fudeman) معتقداند صرفيون اغلب طوركه همان تصريف بسيار زاياست: .3

2005: 161; Bauer, 1988: 79; Haspelmath, 2002: 75)   از معمـولاً  تصـريفي  فراينـدهاي 

تـوان تقريبـاً    هـاي تصـريفي را مـي    كـه اغلـب، نشـانه    طـوري  د، بهبرخوردارانَ بالايي بسيار زايايي
 استثنا به پاية مناسب افزود. بي

بـرخلاف ونـدهاي اشـتقاقي كـه بـه ريشـه        گيرنـد:  وندهاي تصريفي در حاشيه قرار مي .4
كـار +  (كارگرهـا  شوند؛ براي نمونه در واژة  تراند، وندهاي تصريفي دورتر از ريشه واقع مي نزديك

هاي دنيـا معتبـر    تر است. اين ويژگي در بيشترِ زبان گر به ريشه نزديك ) پسوند اشتقاقي  ـها گر +  ـ  ـ
 خورد. چشم مي هاي طبيعي استثنائاتي نيز به است؛ اما با وجود اين، در برخي از زبان

عموماً افزودن و يـا حـذف يـك ونـد تصـريفي       :اند اي بسته وندهاي تصريفي مجموعه .5
افتد. نظام تصريفي زبـان فارسـي نيـز از ايـن      اي تصريفي كمتر اتفاق ميجديد به مجموعه ونده

 شود. امر مستثنا نيست و تعداد وندهاي اين نظام محدود است و چندان دستخوش تغيير نمي

زماني كه يك وند تصـريفي   منداند: هاي تصريفي ازنظر معنايي منظم و قاعده صورت .6
 »/ـ«نَ نمونه با افزودن پيشوند  گذارد، براي مي ايه تأثيرمعناي پ شود، تاحدي بر به پايه افزوده مي

 شود. ) مفهوم نفي به پايه افزوده ميمنشين /نشينبه فعل (» ـ «مَ

با معنـاي پايـه مـرتبط    وجه  هيچ به مقولة تطابق  مقولات تصريفي معناي انتزاعي دارند: .7
دهد. مقولـة زمـان    وي نشان ميها در بافت نح نيست و فقط رابطة واژة موردنظر را با ديگر واژه

چندان مرتبط با معناي فعل نيست؛ زيرا ماهيـت يـك عمـل بـا زمـان رخـداد آن ارتبـاطي نـدارد.         
طورمستقيم با معناي پايه در تعامل اسـت   كند، اين مقوله به حال مقولة نمود متفاوت عمل مي اين با

 .(Haspelmath, 2002: 74)دهد  و ماهيت عمل را در طول زمانِ رخداد آن نشان مي
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برخلاف ونـدهاي اشـتقاقي    شوند: هاي تصريفي در فرهنگ لغت ثبت نمي همة صورت .8
گونـه نيسـتند؛ مگـر اينكـه صـورت       هاي تصـريفي ايـن   ، صورتشوند مي كه در فرهنگ لغت ثبت 

هايي كه با ونـد تصـريفي عربـي     هاي جمع مكسر و يا واژه مزبور قرضي باشد، براي نمونه واژه
 شوند، در فرهنگ لغت موجوداند.   يجمع بسته م

، نظـام  21هاي ساختاري معرف نظـام   هاي يادشده و براساس ويژگي حال با توجه به ويژگي
تصريفي زبان فارسي، در قالب سه طبقة كلان تصريفي يعني طبقات تصريفي اسم، فعل و صفت 

  شود. تجزيه و تحليل مي
  

  . تصريف اسم5- 2
هـا و   ي صرفي خـاص خـود اسـت كـه براسـاس همـين ويژگـي       ها ها و نشانه اسم داراي ويژگي

نـد  ا هاي صرفي اسـم كـه عبـارت    توان آن را از ديگر مقولات متمايز كرد، مانند نشانه ها مي نشانه
هـا تنهـا    از: نشانة معرفگي، ندايي، حالت اضافي، حالت ملكي و شـمار جمـع. از ميـان ايـن نشـانه     

  .  اند بست ها واژه نشانه نشانة جمع جزو وندهاي تصريفي است و ساير
هـاي سـاختاري    منظور بررسي اصل تجانس نظام دربارة تصريف اسم، نياز است ويژگي به

  يك بررسي شوند: به معرف نظام دربارة تصريف اسم يك
اي دارد به نام ارزش شـمار كـه مشـتمل     تصريف اسم در زبان فارسي تنها يك نظام مقوله .1

  دار است. مفرد بدون نشانه و ارزش جمع نشانه بر دو ارزش مفرد و جمع است. ارزش
 وخردمنـدان  هـا افـزود، ماننـد     هـا و پايـه   تـوان بـه همـة سـتاك     پسوندهاي جمع را مـي  .2

 .اند      ستاك دار كارخانه وخردمند كه  داران كارخانه

شـوند. تنهـا دربـارة جمـع      صورت جداگانـه تصـريف مـي    تقريباً بيشتر مقولات شمار به .3
شـود. در   تفكيـك ديـده نمـي    صـورت يـك نمـاد مجـزا و قابـل      ، مقولة شمار بهمكسر و اسم جمع

 :8هاي  شود، مانند نمونه هاي جمع مكسر با تغيير آوايي صورت مفرد به جمع تبديل مي صورت

  عناصر ›—علما/ عنصر  ›—مكاتب/ عالم  ›—). مكتب8(
جمـع را يـادآوري   گونه تغيير آوايي يـا نشـانة صـوري مفهـوم      هاي جمع نيز بدون هيچ اسم

  :9هاي  كنند، مانند نمونه مي
  ). گله، رمه، ايل، لشكر.9(

 
21 )2- 4ر.ك.بخش (   
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صـورت پسـوند    شوند: به هاي جمع در مقولة شمار اسم به سه صورت مشاهده مي . نشانه4
هاي جمع مكسر، و بـدون تغييـر آوايـي     جات)، تغيير آوايي در صورت  ات،  ـ ون،  ـ ين،  ـ ان،  ـ ها،  ـ (ـ

  هاي جمع. در اسم
توان يك طبقة تصـريفي كـلان درنظـر گرفـت كـه همـة فراينـدهاي         براي تصريف اسم مي .5
شـود   دهد. سپس اين طبقة تصريفي كلان به دو طبقه تقسـيم مـي   سازي را در خود جاي مي جمع

اند و بر اساس نـوع فراينـد از يكـديگر     خود از طبقات خرُدي نيز تشكيل شده نوبة كه اين طبقات به
  قة نخست آن به شرح زير است:شوند. طب جدا مي
 هـاي  پسـوند نيـز واژگونـه    ايـن  كـه » ان ـ ـ«و پسوند » ها ـ«پسوند  زاياي بسيار خرُد طبقه. الف

  را دارد؛» وان ـ«و » گان ـ«، »يان ـ«
 ».ات ـ«و » ون ـ«، »ين ـ«زاياي پسوند  ب. طبقة خرُد نيمه

  طبقة دوم نيز دو طبقه خرُد دارد:
  اياي جمع مكسر كه كلمات آن حاصل تغييرات آوايي است؛ز الف. طبقة خرُد نيمه

  ب. طبقة خرُد نازاياي اسم جمع كه صورت جمع با صورت مفرد آن برابر است.
رسـيم كـه تصـريف اسـم از لحـاظ اصـل        شده به اين نتيجه مي با توجه به پنج ويژگي مطرح

سـم داراي مقولـة شـمار    عبارتي ا تجانس نظام در وضعيت بيشينه قرار دارد و متجانس است، به
؛ در مقولـة شـمار انـواع    انـد  اشـتقاق  هاي تصريفي اسم از ستاك و پايـه قابـل   است؛ تمام صورت

تـوجهي طبقـات    هاي جمع مرتبط به آن مقوله موجود است و در تصريف اسم تعـداد قابـل   نشانه
بقـات  تصريفي خرُد وجود دارند. شايان ذكر است، طبقات خرُد جمع مكسر و اسم جمـع جـزو ط  

 شوند. اي جدا از ساير طبقات قرار داده مي دليل در طبقه همين اند و به نامتجانس با نظام

  
  . تصريف فعل5- 3

كند و نيـز   ها اشاره مي پاية فعل به يكي از مفاهيم كنش (عمل)، حالت، دگرگوني و يا تركيبي از آن
ي نحوي منظـور نظـر مـا    ها اي دارد كه در اين پژوهش ويژگي هاي نحوي (ساختي) ويژه  ويژگي

نيست؛ اما از نظر ساختواژي فعل در مقولات زمان، نمود، جهـت، وجـه، شـخص، شـمار، نفـي و      
  شود. سببي صرف مي
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هـاي سـاختاري    نظام تصريفي زبان فارسي نيز همچون نظام تصـريفي اسـم داراي ويژگـي   
  شود: ها پرداخته مي خود است كه در اين قسمت به آن ويژگي به منحصر

اي است: زمان، نمود، جهـت، وجـه، شـخص، شـمار، نفـي و       داراي هشت نظام مقولهفعل  .1
هاي دستور زبان فارسي به مقولات زمان، نمود، وجه، شخص و شمار جداگانـه   سببي. در كتاب

بر اين مقـولات، مقولـة جهـت را نيـز       ) افزون210: 1378ميان، ماهوتيان ( اشاره شده است. دراين
ايِ جداگانه قرار نداده است.  هاي مقوله هاي نفي و سببي را در نظام نشانهبررسي كرده است؛ اما 

هـايي همچـون انگليسـي كـه      كه چون در زبان فارسي ــ برخلاف زبـان  اند نگارندگان براين باور
هاي  / و واژگونهna»/ـَ نـ« رود ــ از پيشوند كار مي ] بهnotعلامت نفي به صورت تكواژ جداگانة [

/ نيـز  ân»/ان ـ ـ«شود و نيز چون دربارة مفهوم سببي نماد مربوط به شكل پسوند  يآن استفاده م
برآن چون اين دو وند تصريفي از لحـاظ معنـا و كـاربرد متمـايز از      آيد و افزون به دنبال پايه مي

هاي تصريفي در دو  كنند؛ بنابراين نياز است اين دو وند، همچون ديگر نشانه ديگر وندها عمل مي
  داگانة نفي و سببي قرار داده و بررسي شوند.  مقولة ج

 :10هاي  شوند، مانند نمونه وندهاي تصريفي به پاية فعل افزوده مي .2

  َم + ـ        خوان+                    ـ مي ›—خوانم  ). مي10(
  پيشوند حال اخباري    پاية فعل     شناسه                            

شـوند، ماننـد    صـورت جداگانـه نمادگـذاري مـي     مقولات نمـود، وجـه، نفـي و سـببي بـه      .3
  :14- 11هاي  نمونه
  مَ  ـ+ نويس +   ـمي ›—نويسم  ). مي11(
  م ـَ+ خوان +  ـ ب ›—). بخوانم 12(
  مي + رفت + ــَ ن› —). نرفتيم 13(
  نَد  ـ+  د ـ + ان ـخور +  ›—). خوراندند 14(

/ و t» /ــت «/، id» /ــيد «/، d» /ــد (« بر نمادهاي جداگانه براي زمان گذشته مقولة زمان افزون
هـاي   زمان اين پسوند در سـاخت زمـان   طور هم / است كه بهe» /ه، ـه  ـ«/) داراي پسوند dâ» /ادـ��«

ماضي نقلي، ماضي بعيد و نيز فعل مجهول از مقولة جهت كاربرد دارد؛ بنابراين پسـوند يادشـده   
  :17- 15هاي  يك نماد تركيبي است نه جداگانه، مانند نمونه

  م (حال كامل) + ـَه گذراند +  ›—ام  ). گذارنده15(
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  + بود + ـَم (ماضي بعيد) ه خواند + ›—). خوانده بودم 16(
  + شد (مجهول) ه نوشت + ›—). نوشته شد 17(

طوركـه   قاعده نيز دارد. همان هاي بي بر نمادهاي فوق، صورت بايد گفت كه مقولة زمان افزون
شود، پاية فعل گذشته نسـبت بـه پايـة فعـل حـال، دسـتخوش        هده ميمشا 20- 18هاي  در نمونه

  تغيير آوايي خاصي شده است:
  آويخت + ــَم ›—م / آويختم ـ ــ + آويز + ـَ مي ›—آويزم  ). مي18(
  ــمَ گماشت + ›—ــ + گمار + ــمَ / گماشتم  مي ›—گمارم  ). مي19(
  ست + ــمَ ش ›—ــ + شوي + ــمَ / شستم  مي ›—شويم  ). مي20(

كننـد و   بر موارد يادشده، مقولات شخص و شمار نيز از نمادهاي مشترك استفاده مـي  افزون
  :اند 22درواقع تكواژهاي آميخته

  / اول شخص مفردam/ ـمَ
  / دوم شخص مفردi/ ـيِ
  / سوم شخص مفردØ /ad/ ـد

  / اول شخص جمعim/ ـيم
  / دوم شخص جمعid/ ـيد
  / سوم شخص جمعand/ـنَد

ذكر است كه پسوند رابط افعال ماضي نقلـي بـا پسـوندهاي شناسـه ازنظـر صـوري        به لازم
  اند. شبيه
  هاي مختلفي وجود دارد: براي مقولات تصريفي فعل، نشانه   .4
  توجه نماييد: 24- 21هاي  به تجزية ساختواژي نمونه هاي مقوله زمان: نشانهـ 
  ـ + خوان + ـمَ  مي ›—خوانم  ). الف. مي21(

  + ـَم دخوان + ـ ›—خواندم  ب.            
  ـ + ران + ـَم   مي ›—رانم  ج. مي            
  ران + ـد+ ـمَ ›—د. راندم             

  ـ + باف + ـمَ مي ›—بافم  ). الف. مي22(
  باف + ـت + ـَم ›—ب. بافتم             

 
22 portmanteau 
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  ـ + كشُ + ـَم مي ›—كشُم  ج. مي            
  + ـَم ت- كشُ +  ›—د. كشُتم             

  ــمَمي ــ + خند + ›—خندم  الف. مي). 23(
  + ـمَ خند + ـيد ›—ب. خنديدم             
  ـ + بوس + ـَم مي ›—بوسم  ج. مي            
  بوس + ـيد + ـمَ ›—د. بوسيدم             

  + افُت + ـمَ  ـ مي ›—اُفتم  ). الف. مي24(
  اد + ـَم  افُت + ـ ›—ب. اُفتادم             
  + ايست + ـمَ ـ مي ›—ايستم  ج. مي            
  اد + ـَم ايست + ـ ›—د. ايستادم             

» ــيد «/، d» /ـد«نمايد:  ، چهار پسوند گذشته را مشخص مي24- 21مقايسة ساختواژي موارد 
/id ،/»ـت/ «t اد ـ«/ و/ «dâاي دال بـر زمـان    قاعده هيچ وند و نمـاد جداگانـه   هاي بي /؛ اما صورت

هـاي   شود. بررسـي پايـة فعـل    با تغيير آوايي نشان داده مي گذشته ندارند و مفهوم زمان گذشته
ها يك و يا دو واج پاياني و يـا واكـه در مقايسـه بـا      دهد كه ممكن است در آن قاعده نشان مي بي

صورت ديگري ظاهر شود و يا واج پاياني حـذف گـردد و    همان پاية فعل در صورت پاية حال به
  جي ديگر شده و ديگري حذف شود:يا از دو واج پاياني يكي تبديل به وا

  تبديل واج پاياني:   .1
  آموخت ›—آموز: آموخ + ت 

  رفت ›—رو: رف + ت 
  گذشت ›—گذر: گذش + ت 

  تبديل دو واج پاياني: .2
  برخاست ›—برخيز: برخاس + ت 
  نشست ›—نشين: نش+ س + ت 

  نوشت ›—نويس: نوش + ت 
  حذف واج پاياني: .3

  گزيد ›—گزين: گزي + د 
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  آفريد ›—د  آفرين: آفري +
  ها: حذف و تبديل واج .4

  گريست ›—گر(ي): گري+س + ت 
  شد ›—شوَ: ش + د 

  گشت ›—گرد: گش + ت 
  تبديل و افزايش واج: .5

  شست ›—شو: ش + س + ت 
  جست ›—جو(ي): ج + س + ت 

  گريست ›—گري: گري + س + ت 
/ e» /ه؛ ـه  ـ ـ«هاي ماضي نقلي و ماضي بعيد از نشانة  در ضمن مقولة زمان براي ساخت فعل

  :27- 25هاي  كند، مانند نمونه استفاده مي
  ــمَ+  ه خنديد + ›—ام  ). خنديده25(
  ــمَ+ ه خورد +  ›—ام  ). خورده26(
  + شد شست +ـه ›—). شسته شد 27(
هاي افعال حال اخباري،  شكل پيشوند پيش از پايه / بهmi» /ـ مي«نشانة  نشانة مقولة نمود: ـ

  :28هاي  رود، مانند نمونه كار مي ذشتة التزامي بهگذشتة استمراري، گ
  خواندم، ... اگر ميخواندم در جملة  ميخواندم،  ميخوانم،  مي). 28(
/ وجود دارد كه با افزودن به پاية فعـل،  e» /ه، ـه  ـ«در اين مقوله پسوند  نشانة مقوله جهت:ـ 

  :29ة كند، مانند نمون پاية مفعولي براي ساخت فعل مجهول توليد مي
  + شد ـه كشت + ›—). كشته شد 29(
  توجه كنيد: 32- 30هاي  به تجزية ساختواژي نمونهنشانة مقولة وجه: ـ 
  + خوانبـ ـِ  ›—). الف. بخوان 30(

  + خوانمـِ  بـ  ›—ب. بخوانم             
  + روم بـ ـِ ›—ج. بروم             
  + دوم بـ ـِ ›—د. بدوم             

  + انديشم بي ›—). الف. بينديشم 31(
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  فتم ــُ+  بي ›—ب. بيفتم             
  نگارم ـِ + بي ›—ج. بينگارم 

  + رو   بـ ـُ ›—). الف. برو 32(
  + دوـُ  ب ›—ب. بدو            
  + خور ـُ ب ›—ج. بخور            

 ـِ بـ« امر و التزامي پيشوند با يكديگر، دو 32- 30مقايسة ساختواژي موارد/«be بيـ«/ و/ «biy /
هاي  نمونه مانند نمايد، مي مشخص خاص آوايي هاي بافت در را /bo/ »ـُ بـ« گفتاري امر پيشوند زو ني

)33 -35:(  
  /، پيش از پايه فعل با صامت آغازي؛be). بـ ـِ /33(
  /، پيش از پايه فعل با مصوت آغازي؛biy). بيـ /34(
  /، پيش از پايه فعل با مصوت آغازي [+گرد]؛bo). بـ ـُ /35(

/ bo» /بـ ـُ «/ و يا be»/بـ ـِ «و  /biyبيـ /«والتزامي  امر پيشوند دو از هريك است ممكن حال بااين
  رود. كار مي / بهbo»/بـ ـُ«ظاهر شود، هرچند در گفتار عادي بيشتر  57هاي نمونة  پيش از فعل

شـود، آخـرين    مشاهده مـي  24- 21هاي  كه در نمونه چنان نشانة مقولة شناسه يا مطابقه:ـ 
وند ـــ پسوند شناسه براي اول شخص مفرد، دوم شخص و نيز سـوم شـخص جمـع ـــ در     پس

  شرح زير است: ترتيبِ مفرد و جمع به ساختواژة فعل حال و گذشته ثابت و به
  /adد / /                          ـiَ/                         ـي /amـَم /
  /andـنَد /                      / id/                        ـيد /imـيم /

/ و در گفتـار  ad» /ــدَ «تنها پسوند سوم شخص مفرد در صورت فعل حال در گفتار رسـمي  
  :36هاي  / است، مانند نمونهe» /؛ ـهه  ــِ«عادي 
  خنده مي ›—خندد  گه / مي مي ›—گويد  ). مي36(

/، mi»/ـ مي«پيش از پيشوند  دهد كه نشان مي 38- 37 هاي مقايسة نمونهنشانة مقوله نفي: ـ 
ظاهر  /na/»ـ نـَ« منفي پيشوند فعلي، پيشوند بدون فعل صورت هر از / و پيشne»/ـ نـِ« منفي پيشوند

  شود. مي
  خوانم + مي نـ ـِ ›—خوانم  ). الف. نمي37(

  خواندم + مي نـ ـِ› —خواندم  ب. نمي            
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  + خواننـ ـَ ›—). الف. نخوان 38(
  + خواهم + خواندنـ ـَ ›—واهم خواند ب. نخ            

  :39هاي  آيد، مانند نمونه / ميma»/ـَ مـ«شكلِ  هاي ادبي، پيشوند نفي پيش از فعل امر به در بافت
  + خوان مـ ـَ ›—). الف. مخوان 39(

  + نشينمـ ـَ› —ب. منشين             
  + زن مـ ـَ› —ج. مزن             

آيـد. ايـن    / به پاية فعل پديد ميân» /ان ـ«ودن پسوند فعل سببي با افزنشانة مقوله سببي:  - 
  :40هاي  رود؛ مانند نمونه كار مي هاي فعلي به دنبال برخي از پايه پسوند تنها به

  ). الف. خوراندن (از پاية فعل خور، خوردن)40(
  ب. سوزاندن (از پاية فعل سوز، سوختن)            
  يدن)ج. پاشاندن (از پاية فعل پاش، پاش            

طبقة تصـريفي   طبقة كلان تصريفي فعل داراي طبقات تصريفي نيست و تنها از چند خرده .6
  ند:ا شرح زير تشكيل شده كه به

  طبقة خرد بسيار زاياي پيشوند منفي؛ .1
 طبقة خرد بسيار زاياي پسوند شناسه يا مطابقه؛ .2

 ؛»ـ مي«طبقة خرد بسيار زاياي پيشوند  .3

 شته؛طبقة خرد بسيار زاياي پسوندهاي گذ .4

 طبقة خرد بسيار زاياي پيشوند افعال التزامي و امر؛ .5

  طبقة خرد بسيار زاياي پسوند پاية مفعول؛ .6
  زاياي پسوند سببي؛ طبقة خرد نيمه .7
  قاعدة زمان گذشته. هاي بي زاياي صورت طبقة خرد نيمه .8

اي اسـت: زمـان، نمـود،     شده، فعل داراي هشت نظام مقولـه  هاي ساختاري مطرح طبق ويژگي
شوند، مقولات  وجه، شخص، شمار، نفي و سببي، وندهاي تصريفي فعل به پايه افزوده مي جهت،

كنند؛ ولي زمان، جهت، شخص و شـمار   نمود، وجه، نفي و سببي از نمادهاي جداگانه استفاده مي
اي وجـود دارنـد كـه     قاعـده  هاي بـي  بر اين در مقولة زمان صورت نمادهاي مشترك دارند. افزون

قاعـده دارنـد. بـراي     دهند و يك طبقة خرد بـي  را با تغييرات آوايي خاصي نشان ميمفهوم زمان 
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هاي مربوط به آن مقولات موجود است و در تصريف فعل، شـمارِ   هركدام از مقولات فعلي نشانه
  توجهي طبقات تصريفيِ خرد وجود دارد. قابل

  
  . تصريف صفت5- 4

كننـد، صـفت گفتـه     الت يا چگونگي اسم اشاره مـي ها كه از لحاظ معنايي به ح اي از واژه به دسته
  :41هاي  ). مانند نمونه98: 1384الديني،  ةشود (مشكو مي

). دانا، خوب، پارسا، آهسته، تند، آرام، جوان، آسوده، ساده، سرخ، خوش، خرسـند، زود،  41(
  دير، دور، نزديك، زنده.

صفت باشد. به اين صفات، درجه  مفهوم حالت يا چگونگي واژة صفت ممكن است، ثابت و بي
  :42هاي  شود، مانند نمونه گفته مي ثابت
  ). زنده، مذكر، نر، مؤنث، ماده، دوم، هميشگي42(

كه صفات ثابت از لحاظ مفهوم بيانگر حالت يـا چگـونگي ثابـت اسـم هسـتند و بـه        ازآنجايي
رونـد و   كـار نمـي   صـورت صـفت برتـر و برتـرين بـه      كننـد، بـه   درجات مختلف حالت اشاره نمي

  :43هاي  / افزود، مانند نمونهtarin» /ـترين«/ و tar» /ــتر«ها پسوند  توان به آن نمي
  مذكرتر*تر،  مرده*تر،  ماده*تر،  مؤنث*).43(

اي اشـاره   هـاي درجـه   اي ديگر از صفات هستند كـه بـه حالـت    ، دسته43هاي  برخلاف نمونه
گفتـه   اي صفات درجهه اين دسته از صفات، شوند. ب سبب درجاتي را شامل مي همين كنند و به مي
هـاي   رونـد، ماننـد نمونـه    كار مي صورت صفت برتر و برترين به شود. اين دسته از صفات به مي
44:  

). الف. دانا، خوب، پارسا، آهسته، تند، آرام، جوان، آسوده، ساده، سرخ، خوش، خرسـند،  44(
  زود، دير، دور، نزديك؛

تـر،   تـر، سـاده   تـر، آسـوده   تر، جـوان  تر، تندتر، آرام پارساتر، آهسته تر، ب. داناتر، خوب        
  تر؛ تر، خرسندتر، زودتر، ديرتر، دورتر، نزديك تر، خوش سرخ

تـرين،   تـرين، جـوان   تـرين، تنـدترين، آرام   تـرين، پارسـاترين، آهسـته    ج. داناترين، خوب        
ن، زودتـرين، ديرتـرين، دورتـرين،    تـرين، خرسـندتري   ترين، خـوش  ترين، سرخ ترين، ساده آسوده
  ترين. نزديك
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  ند از:ا هاي ساختاري معرف نظام تصريفي صفت عبارت ويژگي
  اي به نام مقولة مقايسه دارد؛ نظام تصريفي صفت در زبان فارسي يك نظام مقوله .1
 شوند: داناترين، خردمندترين؛ وندهاي تصريفي در اين نظام به پايه و ستاك افزوده مي .2

/ tarin» /ـترين«/ و tar» /ـتر«يسه از طريق وندافزايي ـــ يعني وندهاي مجزاي مقولة مقا .3
 شود؛ ــ نشان داده مي

» ــترين «/ و tar» /ــتر «مقولة مقايسـه در نظـام تصـريفي صـفت دو نـوع نشـانه دارد:         .4
/tarin؛/ 

و » ــتر «طبقة كلان تصريفي صفت داراي يـك طبقـة خـرد تصـريفي اسـت: طبقـة خـرد         .5
  ».ترين ـ«

توان نتيجه گرفـت كـه نظـام تصـريفي صـفت       شده، مي هاي ساختاري مطرح براساس ويژگي
  كاملاً متحدالشكل و متجانس است.

  

  گيري نتيجه  .6
دهندة آن، نظـام تصـريفي زبـان     در اين مقاله ضمن معرفي نظرية صرف طبيعي و اجزاي تشكيل

يـة صـرف طبيعـي ـــ     فارسي در چارچوب نظرية تجانس نظام ــــ يكـي از نظريـات فرعـي نظر    
بررسي شد. سه نظام اسمي، فعلي و صفتي براساس پنج ويژگي مطرح در اين نظريـه، تجزيـه و   

هـاي سـاختاري    شده، نتيجه آن بود كه صفت همة ويژگي هاي انجام تحليل شدند. پس از بررسي
الشـكل  رو، اين نظام كـاملاً متجـانس و متحد   معرف نظام تصريفيِ زبان فارسي را داراست. ازاين

ديگر در تصريف اسم وجود طبقات خرد جمع مكسر و اسـم جمـع باعـث كاسـتن       است. ازسويي
تـوان گفـت نظـامي تقريبـاً      هاي سـاختاري نظـام، مـي    تجانس اين نظام شده؛ اما در ساير ويژگي
هاي ساختاري، نظام فعلي زبان فارسي با داشـتن يـك    متجانس و متحدالشكل است. طبق ويژگي

قاعده كه متجانس با نظام نيست و نيـز وجـود نمـاد مشـترك بـراي زمـان، جهـت،         يطبقة خرد ب
قاعده در مقولة زمان منجربه كاهش تجانس ايـن   هاي بي بر اين، صورت  شخص و شمار و افزون

تر از صـفت و اسـم قـرار داده اسـت. ايـن نتـايج، فرضـية         پايين نظام شده و اين نظام را در ردة 
  معنا كه نظام تصريفي زبان فارسي تقريباً متجانس است. بدين پژوهش را تاييد كرده؛
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  ها نوشت پي  .7
1. agglutinative 
2. introflecting 
3. monosyllabic 
4. system-dependent naturalness in inflection  
5. system-congruity  
6. categorial markers 
7. stability of inflectional classes  
8. dative 
9. accusative 
10. ablative 
11. locative 
12. categorial system 
13. case 
14. nominative 
15. case formation 
16. plural formation 
17. umlaut 
18. old high german  
19. extramorphological 
20. phonological reduction of terminal vowels 

  2- 4بخش  ر.ك. .21
22. portmanteau 

  . منابع8
مجله زبان ». روابط تصويري در ساخت واژه زبان فارسي). «1379البرزي وركي، پرويز ( •

  .33-24، صص 1، ش15، سشناسي
بررسي ميزان طبيعي نظام تصريفي زبان فارسي بر مبناي نظريه ). «1378بين، فريده ( حق •

 .95-75. صص 10و9. شفصلنامه زبان و ادب)( پژوهي ادبي متن ».صرف طبيعي

پژوهشي  ـ فصلنامة علمي ،»نگرشي به نظريه صرف طبيعي). «1379( ----------- •
  .43-23. صص 36. ش10س، دانشگاه الزهراء (س) علوم انساني

 نامة پايان ،تصويرگونگي در نحو و صرف زبان فارسي). 1375آبادي، سعيد ( غني •
  شناسي همگاني. دانشگاه تربيت مدرس. تهران. كارشناسي ارشد. زبان
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. ترجمة شناسي زبان فارسي از ديدگاه ردهر دستو] ). 1378[1383ماهوتيان، شهرزاد ( •
  سيدمهدي سمائي. تهران: نشر مركز.

تهران:  .دستور زبان فارسي: واژگان و پيوندهاي ساختي). 1384الديني، مهدي ( ةمشكو •

  سمت.
بررسي ميزان طبيعي بودن فرايند تركيب زبان ). «1386ي، زهرا و فاطمه كوشكي (مظفر •

 .39-27. صص 11ش ،3س .فصلنامة پازند ،»فارسي برمبناي نظرية صرف طبيعي
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